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نام بابک زنجانی پس از ســال‌ها حبس و حکم 
ســنگین قضایی اکنون دوباره به صــدر خبرها 
آمده است؛ اما این بار نه فقط به‌عنوان یک پرونده 
اقتصادی قدیمی، که به‌مثابــه‌ آزمونی زنده برای 

شفافیت حکمرانی.
در چند روز اخیر روایت‌ها از »برداشــت 2.3 
میلیارد دلار از حســاب‌های مالــزی« تا »نبود 
هرگونه سند اثبات‌شــده« در نوسان بوده؛ چنان 
که حالا دیگر قاضی اجــرای احکام می‌گوید برای 
روشن‌شــدن ماجرا مکاتبه کرده و هنوز پاسخی 
نگرفته، معــاون حقوقی رئیس‌جمهــور صریحاً 
می‌گوید مدرکی درباره‌ آن اموال در دست نیست، 
پلیس امنیت اقتصادی از »حمایت مشروط« از هر 
فعالیت در چارچوب قانون ســخن می‌گوید و در 
همین فاصله، نماینده‌ مجلس وسط صحن علنی 
از شــکاف عددی تکان‌دهنده میان روایت بانک 

مرکزی و قوه قضائیه پرده برمی‌دارد. 
حاصل جمع این چندصداییِ رسمی، چیزی جز 
سرگیجه‌ افکار عمومی نیست؛ پرونده‌ای که باید به 
بازگشت حقوق عمومی ختم می‌شد، امروز خود به 

مساله‌ای عمومی و سیاسی بدل شده است.

موج ادعاهای تازه؛ از »دلاری که بود«
 تا »دلاری که نبود«

روایت تازه از جایی جان گرفت که رسانه‌های 
نزدیک به برخی جریان‌های سیاسی مدعی شدند 
شرکت اماراتی »کرســنت« 2.3 میلیارد دلار از 
اموال شــرکت ملی نفت ایران را از بانک اسلامیِ 
مالزی- بانکی که گفته می‌شــود به زنجانی تعلق 

دارد- متوقف و برداشت کرده است.
تیتر‌ها کش‌دار بود و جزئیات کم؛ ادعایی که بر 
بستر سلسله‌ توقیف‌ها علیه دارایی‌های برون‌مرزی 
ایران ســوار و بلافاصله در افــکار عمومی به یک 

»حقیقتِ احتمالی« تبدیل شد.
 اما چند روز نگذشــته بود که روایت رســمی 
مسیر دیگری رفت؛ معاون حقوقی رئیس‌جمهور، 
روز 16 مهرماه و در حاشیه‌ جلسه‌ هیأت دولت، به 
صراحت گفت »هیچ سند و مدرک اثبات‌شده‌ای 
دالّ بر وجود این اموال در مالزی در دست نیست« 
و از رسانه‌ها خواست از انتشــار »اخبار بی‌مبنا« 

پرهیز کنند. 
مجید انصاری،  16 مهرماه در حاشــیه جلسه 
هیات دولت با اشــاره به پرونده کرسنت و زنجانی 
تأکید کرد: در مورد اموال آقای زنجانی در مالزی 

باید تأکید کنم که هیچ سند و مدرک اثبات‌شده‌ای 
دال بر وجود این اموال وجود ندارد.

این سخنان همراه شد با بازنشر یک توئیت خیلی 
قدیمی )مربوط به11 سال پیش( از سخنگوی وقت 
قوه قضاییه که حالا رخت ریاست قوه را بر تن دارد، 
اما هم‌زمان، مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه یادآور شد 
که سخنگوی وقت قوه در سال ۱۳۹۳ فقط گزارش 
یک هیات رسمی را بازتاب داده بود؛ هیاتی متشکل 
از نماینــدگان بانک مرکزی، شــرکت ملی نفت، 
وزارت اطلاعات، دادستانی کل و وزارت خارجه که 
در ساختمان بانک مرکزی مالزی استعلام کرده و 
 پاسخ شــنیده بودند: »چنین پولی در آن حساب 

وجود ندارد.«
در این میانــه، یک نکتــه‌ ظاهراً ســاده، اما 
تعیین‌کننده از یاد نمی‌رود؛ اگر امروز واقعاً برداشت 
پولی رخ داده باشد، باید ردّ پای آن در سامانه‌های 
حقوقی و مالی بین‌المللــی و در صورت‌های مالی 
شــرکت ملی نفت و خزانه‌ کشــور دیده شــود. 
نبودنِ سندِ قابل انتشــار، به‌ویژه در پرونده‌ای که 
سال‌هاست روندی سیاسی دارد، خود به تنهایی 
تبدیل به خبر می‌شود؛ خبری که اعتماد عمومی 

را فرسوده می‌کند.

استعلام رسمی و
 سوءبرداشت‌های تازه

اما امروز برای درک روندی که اکنون در جریان 
است، بازخوانی سفر رســمی در سال ۱۳۹۳نیز 
ضروری است. در آن ســال هیاتی فراقوه‌ای راهی 
کوالالامپور شد. هدف روشن بود، رفتند از حقیقت 
موجودی حســاب‌های ادعایی پرده بردارند. در 

همان جلسه‌ رسمی، پس از اســتعلام‌های لازم، 
مقام مســئول بانک مرکزی مالزی اعلام کرد که 

»موجودیِ مورد بحث وجود ندارد«. 
حالا و پس از 11 سال، بازنشر گزینشی آن خبر 
قدیمی، همراه با ادعاهای تازه، اگرچه برای مصرف 
رسانه‌ای شورانگیز اســت، اما در نبود سندهای 
مکمل و رأی‌های جدید، بیشتر به گرد و غبارِ روایت 
می‌ماند تا به خودِ حقیقــت.  در همین حال مرکز 
رسانه‌ای قوه‌ی قضائیه نیز این روزها تأکید می‌کند: 
قاضی اجرای احکام، پیرو ادعاهای اخیر، به شرکت 
ملی نفت و نهادهای ذی‌ربط نامه زده تا »برداشت یا 
عدم برداشت« روشن شود؛ اما تا این لحظه پاسخی 
مکتوب واصل نشــده و این‌ همان جایی است که 
سکوت، از هر تکذیب و تأییدی  پرهزینه‌تر می‌شود.

مجلس در تاریکی؛ وقتی نماینده وسط صحن 
از »اختلاف عدد« می‌گوید

در این میان اما وضعیت دستگاه‌های نظارتی نیز 
جالب است. مجلس قرار است چشم بیدار نظارت 
باشد، اما چشمِ مجلس در پرونده ‌زنجانی حالا خود 
نیاز به عینک کمکی دارد. چنان که 15 مهرماه سال 
جاری میثم ظهوریان، نماینده‌ مشــهد، در تذکر 
شفاهی، گفت: »قوه‌ قضائیه می‌گوید بدهی تسویه 
شده، اما بانک مرکزی اعلام کرده از دو میلیارد یورو 

بدهی، تنها ۱۶ میلیون یورو تسویه شده است.«
او حتــی از »فشــار گروهــی« بــرای جــا 
انداختن یک »رمزپــول غیرمعتبــر« به‌عنوان 
ابزار تســویه پرده برداشــت و افزود کــه در این 
 موضوع »وزارت اطلاعات هم نظر بانک مرکزی را 

قبول دارد«. 
این اظهارات، نیز معنایش فقط یک شــکاف 
خبری نیســت؛ رو به‌رو شــدن افــکار عمومی با 

اختلاف روایی و عددی میــان دو نهاد حاکمیتی 
است. وقتی نماینده‌ مجلس که ابزارهای نظارتی 
در اختیــار دارد، در صحن علنی چنین شــکافی 
را بیــان می‌کند، طبیعی اســت که پرســش‌ها 
از راهروهــای بهارســتان فراتر برونــد و به کف 
جامعه برســند که اگر حتی در ســطح مسئولان 
 کشــور عددها یکی نیســتند، مردم از کدام عدد 

تبعیت کنند؟

»حمایت مشروط« پلیس و 
بازگشت بی‌قاعده به اقتصاد

هم‌زمان با جنجال‌های رسانه‌ای، صدای پلیس 
امنیت اقتصادی نیز شنیده شد و روز گذشته سردار 
حسین رحیمی در قامت رئیس این پلیس تخصصی 
با اشاره مستقیم به بابک زنجانی و مشاورانش گفت: 
»هر فردی که در چارچوب ضوابط و مقررات جاری 
کشــور فعالیت اقتصادی انجام دهد، قطعاً مورد 
حمایت پلیس خواهد بود.« و البته بلافاصله قید 
گذاشــت که »اگر ذره‌ای عدول کننــد، پلیس 
به‌عنوان متولــی نظم و امنیت اقتصــادی با آنان 

برخورد خواهد کرد.«
 از دلِ همین دو جمله، پرســش مهمی بیرون 
می‌زند: چارچوبِ بازگشت یک محکومِ مشهور به 
عرصه‌ اقتصادی دقیقاً چیست؟ سقف معاملات، 
نوع تضامین، مســیر گزارش‌دهی و ضمانتِ اجرا 
کجاست؟ جامعه حق دارد بداند »حمایت مشروط« 
چگونه به زبان حقوقی ترجمه می‌شود؛ وگرنه هر 
گام اقتصادیِ فردی با این پرونده، تبدیل به نقطه‌ 

اصابت افکار عمومی خواهد شد.
مســاله در مورد بابک زنجانی اما فقط بر ســر 
حساب‌های مالزی نیست. محمد معتمدی‌زاده، 
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ نیز در هفته گذشته 
به صراحت از ضــرورت شفاف‌ســازی درباره‌ی 
قراردادهای »هلدینگ دات‌وان«)که منتســب 
به بابک زنجانی است( با وزارتخانه‌های نفت و راه 
سخن گفت و تصریح کرد: »مردم نمی‌توانند هضم 
کنند که کسی تا دیروز به‌خاطر اتهامات سنگین 
اقتصادی محکوم بوده و امروز قراردادهای بزرگ 
اقتصادی دارد.« این مطالبه‌ شفافیت، وقتی کنار 
اختلاف عددیِ بانک مرکزی و قــوه قضائیه قرار 
می‌گیرد، به مطالبه‌ای فراتر از »یک پرونده« تبدیل 

می‌شود؛ مطالبه‌ سازوکار.
جامعه می‌پرســد »قاعده چیســت؟« و اگر 
پاسخی ســاختاری دریافت نکند، هر بار با اسم و 

پرونده‌ای دیگر همین چرخه تکرار خواهد شد.
پرسش این جاست که چرا پرونده بابک زنجانی 
تا این اندازه پیچیده شده است؟ پاسخ کوتاه شاید 
این باشــد که ســه میدانِ ممنوعه بر هم منطبق 
شــده‌اند؛ جغرافیای مالی برون‌مــرزی، حقوق 

بین‌الملل تحریم‌زده و سیاست داخلی قطبی. 
در جغرافیای مالی، هر نقل‌وانتقالی در کشوری 
ثالث، به‌ویژه وقتی مالکیت بانک و حساب موضوع 
نزاع است، و در حقوق بین‌الملل، ادعای »توقیف« 
اگر پشتوانه‌ی رأی داوری یا حکم دادگاه نداشته 
باشد، بیشتر رجز رسانه‌ای است تا حقیقت حقوقی؛ 
و در سیاست داخلی، نام »زنجانی«، خواه‌ناخواه یک 

نشانه برای قطبی شدن فشار است.
در چنین موقعیتی همان‌قدر که عده‌ای با هر 
خبر تــازه از او، دولت‌هــا و وزرا را متهم می‌کنند، 
همان‌قدر نیز طرف مقابل با اشــاره به ســخنان 
سال‌های دورِ وزیر نفت پیشین، ادعاها را به »پول 
موهــوم« حواله می‌دهد. در ایــن میان، حقیقت 
کم‌رنگ‌تر و اعتماد عمومی بیشتر فرسوده می‌شود.

چهارگوشه‌ پازلی که
 کنار هم نمی‌نشیند

در وضعیت فعلی نیز اکنون چهار روایت موازی 
کنار هم ایســتاده‌اند: روایت دولت، که می‌گوید 
»سند اثبات‌شده‌ای درباره‌ی اموال مالزی وجود 
ندارد«؛ روایت قوه قضائیه کــه می‌گوید »قاضی 
اجرای احکام استعلام کرده و پاسخی نرسیده«؛ 
روایت مجلس که صریحا از »اختلاف عدد« میان 
بانک مرکزی و قوه قضائیه پرده برمی‌دارد؛ و روایت 
پلیس، که »حمایت« را مشروط به »چارچوب« 

می‌داند. 
این چهار تصویر، پازلی می‌سازند که قطعاتش 
یا از پیکره‌ دیگری آمده، یا هر قطعه، کنتراســت 

و برشِ مخصوص بــه خــود را دارد. نتیجه، برای 
مخاطب همین اســت که روزنه‌ اعتمــاد، هر روز 

تنگ‌تر می‌شود.

تکالیف فوری برای شفاف سازی 
اما راه برون‌رفت، در اصل روشــن است و یکی 

پرهیز از کلی‌گویی است. 
این پرونــده پیچیــده نیاز به شفاف‌ســازی 
مســتند دارد. وزارت نفت، بانــک مرکزی، قوه 
قضائیه و معاونت حقوقی ریاســت‌جمهوری باید 
تا حد ممکن  اســناد  در چارچــوب قانون را برای 
راســتی‌آزمایی عمومــی عرضه کننــد؛ از متن 
قراردادها و صورت‌جلســات تا جدول تسویه‌ها و 

گزارش‌های کارشناسی. 
مورد دوم، پاسخ مکتوب به استعلام قاضی است 
که اگر برداشت شــده، چه زمانی، با کدام مجوز، 
از کدام حســاب و به کجا؟ اگر نشده، چه مرجعی 
مسئول انتشار »خبر بی‌پایه« بوده است؟ و البته 
بازنشر رسمی گزارش سفر هیات فراقوه‌ای در سال 
۱۳۹۳ لازم اســت تا حافظه‌ گزینشی، راهی برای 

سوءتعبیر باز نگذارد.
یک‌کاسه‌کردن عددها و تعین تکلیف این که 
بالاخره تسویه شده یا نشــده! اگر اختلاف بر سر 
شیوه‌ تسویه است نیز باید مرجع کارشناسی و نتایج 
ارزیابی به‌صورت عمومی منتشر شود. در نهایت به 
نظر می‌رسد همین پرونده نشان می‌دهد که کشور 
ســخت نیازمند اصلاح قواعد و قوانین بازگشت 

اقتصادی محکومان بزرگ است. 

بازی مجلس از تماشاچیِ تناقض‌ها 
تا قاضیِ شفافیت

مجلس نیز در این بزنگاه باید از موضع پرسشگر 
به مقام »تحقیق و تفحصِ مؤثر« وارد شود. 

چنان که تشکیل یک »کمیته‌ی حقیقت‌یاب 
فراقوه‌ای« با ضرب‌الاجل مشــخص، برای اعلام 
نتیجه درباره‌ »برداشت یا عدم برداشت«، انتشار 
جدول تفصیلیِ تسویه‌ بدهی به روایت بانک مرکزی 
و شرکت ملی نفت، و ارائه متن قراردادهای منتسب 
به هلدینگ دات‌وان بــا وزارتخانه‌های ذی‌ربط؛ 
احتمالاً کم‌هزینه‌ترین راه احیای اعتماد عمومی 
اســت. اگر مجلس این نقش را برعهده نگیرد، در 
افکار عمومی به »تماشاگر تناقض‌گویی‌ها« تقلیل 

خواهد یافت.
مساله واضح است مجلس و دستگاه‌های ناظر 
باید از جایگاه »تماشــاگرِ تناقض‌گویی« بیرون 
بیایند و به »قاضیِ شفافیت« بدل شوند؛ چنان که 
قوه قضائیه باید استعلامش را به نتیجه برساند و اگر 
نتیجه »عدم وقوع برداشت« است، آن را با سازوکار 
پیگردِ نشر اکاذیب همراه کند؛ دولت باید در حد 
امکان، قراردادها و تســویه‌ها را منتشر کند تا این 
بار گزاره‌های بی‌ســند نتوانند بر حافظه عمومی 

سوار شوند. 
در پایان اما به نقطه‌ آغاز برگردیم و به یاد بیاوریم 
پرســش‌های افکار عمومی جدی است و در این 
میان به چشم شهروندان مسئول نه یک فرد و یک 
دســتگاه و یک قوه که به طور جدی همه نهادها 

هستند. 
افکار عمومی ایران، امروز بیش از هر زمان دیگر، 
نیازمند یک پاسخِ کوتاه و روشــن درباره پرونده 
پیچیده بابک زنجانی است: این که پول‌های مالزی، 
واقعاً وجود داشــت یا خیر؟ این که بالاخره کدام 
روایت صحیح است، پرداخت کامل بدهی یا ادعای 
بانک مرکزی؟ تمام پرسش‌ها نیازمند پاسخ فوری 
است؛ پاسخی که هرچه دیرتر داده شود، هزینه‌اش 
نه از حساب زنجانی که از حساب اعتماد عمومی 

برداشت خواهد شد.

کوچکی‌نژاد:
اگر به جای ۴  وزیر استیضاح ۸   وزیر هم 

به صحن بیاید، همه رأی می‌آورد
یک نماینده مجلس گفت: امــروز فضای عمومی مجلس به 
گونه‌ای اســت که اگر به جای ۴ وزیر حتی استیضاح ۸ وزیر هم 
به صحن مجلس بیاید، به احتمال زیاد همه این استیضاح‌ها رأی 
خواهد آورد. به گزارش دیده‌بان ایران، جبار کوچکی‌نژاد درباره 
قوت گرفتن استیضاح چهار وزیر دولت مسعود پزشکیان گفت: 
وزرای نیرو، کار، جهاد کشــاورزی و راه و شهرسازی در فهرست 
استیضاح قرار دارند. البته همه این استیضاح ها از یک سطح شدت 
برخوردار نیستند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره 
تأثیر استیضاح ها بر وفاق دولت و مجلس گفت: نمایندگان زمان 
استیضاح وزیر کمک به دولت و مردم را با هم درنظر می گیرند. 
بالاخره وزرا باید در مقابل مردم پاسخگو باشند و یکی از راه‌های 

پاسخگویی همین استیضاح است.
    

رهبران تروئیکای اروپایی: 
برای مذاکرات هسته‌ای با ایران و آمریکا 

مصمم هستیم
رهبران بریتانیا، فرانســه و آلمان با صدور بیانیه‌ای مشترک 
خواهان از ســرگیری مذاکرات هســته‌ای میان ایران و آمریکا 
شدند و از کشورهای عضو سازمان ملل خواستند از تحریم‌ها علیه 
ایران پیروی کنند.  در این بیانیه آمده است: »ما برای از سرگیری 
مذاکرات با ایران و آمریکا برای دستیابی به توافقی جامع، پایدار 
و قابل راستی‌آزمایی مصمم هســتیم.« آنها در این بیانیه تاکید 
کرده‌اند که این توافق باید تضمین کند که »ایران هرگز به سلاح 
هسته‌ای دست نیابد.« این بیانیه بار دیگر از اقدام سه کشور عضو 
توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ با ایران برای فعال کردن »مکانیسم 

ماشه« دفاع می‌کند.
    

نایب رئیس مجلس خبرگان:
در مقابل جایزه نوبل، جایزه نصرالله بسازیم

نایب رئیس مجلس خبرگان، گفت کــه جایزه نوبل صلح از 
»آرمان اصلی« منحرف شده و پیشــنهاد داد که جایزه جهانی 
»نصرالله« ایجاد شود. عباس کعبی، افزود: ماریا کورینا ماچادو 
»طرفدار« اســرائیل و مخالف دولت مــادورو در ونزوئلا جایزه 
نوبل صلح را گرفت که »تثبیت پروژه براندازی« بود. وی اشــاره 
کرد جایزه »نصرالله« که پیشنهاد آن را داده »جایزه الهی« است 
و »خداوند« آن به بندگان مومن اعطــا می‌کند.کعبی درمورد 
دیگر مزایای جایزه پیشنهادی خود، گفت:‌ جایزه نصرالله، صدای 
مظلومان را بلندتر می‌سازد و روایت مقاومت را جهانی می‌کند. 
برخلاف جایزه صلح نوبل که ســکوت در برابر جنایت را تجلیل 
می‌کند، این جایزه به کسانی تعلق می‌گیرد که حقیقت را فریاد 
می‌زنند، اشغال را افشا و کرامت انسان را در برابر تحقیر نظام سلطه 
حفظ می‌کنند. این جایزه، رســانه‌ای برای بیداری و بازسازی 

وجدان جهانی است.
    

شکایت زنگنه از ثابتی
سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان از شکایت وزیر 
اســبق نفت از نماینده تهران خبر داد و گفت که هیات نظارت 
بر رفتار نمایندگان اظهارات امیرحســین ثابتی را در چارچوب 
وظایف نمایندگی تشــخیص داد.  به گزارش ایســنا؛ فرشــاد 
ابراهیم‌پور توضیح داد: : بیژن زنگنه وزیر اسبق نفت از امیرحسین 
ثابتی نماینده تهران به دلیل اظهاراتشان در صحن علنی مجلس 
با عناوین افترا، توهین و نشر اکاذیب به دادسرا شکایت کرده بود 
که دادسرا پرونده را به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع داد.

    
سلیمی، خبر داد؛

طرح سه فوریتی مجلس 
CFT برای جلوگیری از تودیع اسناد

نماینده تهران، از تهیه طرحی ســه فوریتی برای جلوگیری 
از »تودیع اسناد CFT« در مجلس خبر داد. به گزارش فارس،  
»علیرضا سلیمی«، اظهار داشت: »این طرح اخیراً با امضای جمعی 
از نمایندگان در حال پیگیری است و به‌ویژه »شرطی بودن« آن، 

جای پرسش و بحث جدی دارد.« 
    

پیشنهاد دیپلمات سابق:
ظریف به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور 

در مذاکره با آمریکا انتخاب شود 
سفیر سابق ایران در انگلیس، پیشــنهاد کرد: در این مقطع 
زمانی، یک فرد توانمنــد مثل آقای ظریف بــه عنوان نماینده 
ویژه رئیس‌جمهور تعیین شود. مانند آقای ویتکاف که نماینده 
رئیس‌جمهور آمریکا است،  آقای ظریف هم می‌تواند  با اذن رهبری 
و هماهنگی انتخاب شود تا تندروها نتوانند کاری انجام دهند.  سید 
جلال ساداتیان در گفت‌وگو با ایلنا، گفت: او باید به عنوان نماینده 
ویژه رئیس‌جمهور تعیین شود و به میدان مذاکره برود. این حرف به 
معنای تضعیف وزارت خارجه نیست. آقای روبیو در آمریکا دخالتی 
در مذاکرات ندارد در اینجا هم آقای عراقچی می‌تواند به دیپلماسی 
عمومی و توجه به کشــورهای دیگر و بسیاری از کارهایی که بلا 

اقدام مانده‌اند، بپردازد.
    

ترامپ:
به خودم افتخار می‌کنم که ایران هم 

از توافق با حماس حمایت کرده است 
رئیس‌جمهور آمریکا با طرح ادعاهایی گفت: به خودم افتخار 
می‌کنم که ایران هم از توافق با حماس حمایت کرده است. دونالد 
ترامپ گفت: اعضای حماس خیلی سرسخت و مذاکره‌کننده‌های 
خوبی هستند. این صلح درباره خاورمیانه است و افتخار می‌کنم 
که ایران و روسیه نیز از توافق با حماس حمایت کردند. او افزود: 
دوشنبه برای توافق به مصر می‌روم و رهبران بزرگی  از جهان نیز 

حضور خواهند داشت تا این توافق امضا شود.
    

سفیر ایران در بیروت:
دولت لبنان کمک‌های ایران را نپذیرفت

سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان، اعلام کرد که مردم 
ایران کمک‌هایی به ارزش ۶۰ میلیون دلار برای حمایت از لبنان 
ارائه کردند؛ اما دولت لبنان از پذیرش این کمک‌ها خودداری کرد. 
وبگاه العهد به نقل از مجتبی امانی نوشت که مقامات لبنانی دلیل 
این امتناع از پذیرش را مشمول بودن کمک‌ها تحت تحریم‌های 
بین‌المللی عنوان کرده‌اند. وی با انتقاد از این موضع‌گیری، تأکید 
کرد:این در حالی است که ایالات متحده با گذشت سه سال، هنوز به 
وعده‌های خود در زمینه ارائه کمک به لبنان عمل نکرده است. وی 
افزود: »در شرایطی که لبنان با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی 
دســت‌و‌پنجه نرم می‌کند، این کمک‌ها می‌توانست بخشی از 

مشکلات مردم را حل کند«.

دستگاه‌های ناظر درباره حساب‌های مالزی بابک زنجانی »تماشاگرِ تناقض‌گویی«ها نباشندروی موج کوتاه

آدرس گمشدة دلارهای بی‌نشان

نهال فرخی 

افکار عمومی ایران، امروز بیش از هر 
زمان دیگر، نیازمند یک پاسخِ کوتاه 
و روشن درباره روند پرونده پیچیده 

بابک زنجانی و تسویه‌های اوست؛ 
پاسخی که هرچه دیرتر داده شود، 
هزینه‌اش نه از حساب زنجانی که از 
اعتماد عمومی برداشت خواهد شد

 حاصل جمع چندصداییِ رسمی 
در پرونده بابک زنجانی، چیزی 

جز سرگیجه‌ افکار عمومی نیست؛ 
پرونده‌ای که باید به بازگشت حقوق 

عمومی ختم می‌شد، امروز خود به 
مساله‌ای عمومی و سیاسی بدل 
شده است. در این میان مجلس و 
دستگاه‌های ناظر باید از جایگاه 

»تماشاگرِ تناقض‌گویی« بیرون بیایند 
و به »قاضیِ شفافیت« بدل شوند

در وضعیت فعلی پرونده بابک زنجانی، 
چهار روایت موازی کنار هم ایستاده‌اند: 

روایت دولت که می‌گوید »سند 
اثبات‌شده‌ای درباره‌ی اموال مالزی 
وجود ندارد«؛ روایت قوه قضائیه که 

می‌گوید »قاضی اجرای احکام استعلام 
کرده و پاسخی نرسیده«؛ روایت 

مجلس که صریحا از »اختلاف عدد« 
میان بانک مرکزی و قوه قضائیه پرده 

برمی‌دارد و روایت پلیس،که »حمایت« 
را مشروط به »چارچوب« می‌داند

نشریه امریکایی نشنال اینترســت نوشــت: از دیدگاه ژئوپلیتیکی ایالات متحده، 
آذربایجان یک شریک استراتژیک حیاتی در اوراسیا به‌شمار می‌رود. پس از نقش کلیدی 
این کشور در میانجی‌گری توافق صلح تاریخی میان آذربایجان و همسایه‌اش ارمنستان، 
دولت ترامپ اکنون باید سیاست خارجی گسترده خود نسبت به این کشور را بازتعریف 

کرده و روابط خود با آمریکا را تقویت کند.
 به گزارش »انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده است: آذربایجان، تنها کشوری که با 
هر دو قدرت روسیه و ایران هم‌مرز اســت، به‌عنوان نقطه کانونی در تعاملات راهبردی و 
اقتصادی در حال گسترش چین مطرح شده است. از دیدگاه آمریکا، اهمیت ژئواکونومیک 
آذربایجان ناشی از موقعیت آن به‌عنوان تامین‌کننده مهم انرژی و محور ترانزیتی است که 
مسیرهای جهانی را متنوع کرده و دسترسی آمریکا به آسیای مرکزی را تضمین می‌کند.

در ماه‌های اخیر، تحولات مهمی پیرامون آذربایجان و سه رقیب اصلی ایالات متحده 
رخ داده است.

 یک روز پس از امضای توافق »مســیر ترامپ برای صلح و شــکوفایی بین‌المللی« 
)TRIPP( توسط دونالد ترامپ، الهام علی‌اف و نیکول پاشینیان، علی اکبر ولایتی هشدار 
داد که تهران هرگونه مسیر حمایت‌شده توسط آمریکا در قفقاز را مسدود خواهد کرد و 

TRIPP را »گورستان مزدوران ترامپ« خواند.
در مصاحبه‌ای با شــبکه العربیه در ۲۷ اوت، علی‌اف اشــاره کرد که پس از فروپاشی 
امپراتوری روسیه در ســال ۱۹۱۷، آذربایجانی‌ها جمهوری دموکراتیک آذربایجان را 
تأسیس کردند که تا آوریل ۱۹۲۰ دوام داشت و ســپس توسط اتحاد جماهیر شوروی 
جذب شد. طی شش ماه گذشته، علی‌اف دو بار به چین سفر کرده و با شی جین‌پینگ در 
۲۳ آوریل در پکن دیدار کرده تا روابط دوجانبه را به شراکت راهبردی جامع ارتقا دهد و بار 

دیگر در ۳۱ اوت در حاشیه اجلاس شانگهای در تیانجین ملاقات کرد.
 این تحولات هم فرصت و هم تهدید برای منافع آمریکا در جنوب قفقاز و آسیای مرکزی 

را نشان می‌دهد.
 از منظر ایران، آذربایجان شریک استراتژیک طبیعی برای واشنگتن است. به‌عنوان 
یک کشور سکولار با اکثریت جمعیت شیعه در مرز شمال‌غربی ایران، آذربایجان همواره 

با جمهوری اســامی مخالف بوده اســت، هرچند محدودیت‌های منطقه‌ای تاریخی، 
اثرگذاری آن را به‌عنوان عامل توران در مقابل تهران محدود کرده است.

 پیروزی آذربایجان در جنگ ۲۰۲۰ با ارمنستان، تعادل قدرت در جنوب قفقاز را تغییر 
داد و نفوذ منطقه‌ای این کشور را افزایش داد. مهم‌تر از آن، تحولات اخیر در رابطه با ایران 
و منازعه با اسرائیل فرصت مناسبی برای باکو ایجاد کرده تا به شریک کلیدی آمریکا در 

مدیریت همسایه‌ای تبدیل شود که احتمالاً سال‌ها چالش باقی خواهد ماند.
به‌طور مشابه، روابط رو به وخامت آذربایجان با روسیه فرصت مناسبی برای واشنگتن 
فراهم کرده است. حتی زمانی که آذربایجانی‌ها با ایران مخالفت داشتند، رابطه نزدیکی 
با روســیه حفظ کردند. اما اوضاع پس از جنگ دوم قره‌باغ تغییر کرد و نشــان داد نفوذ 
مسکو در پیرامون جنوبی خود کاهش یافته است. جنگ اوکراین وضعیت را برای روس‌ها 
دشوارتر کرد و باعث شد باکو در برابر مسکو جسورتر عمل کند، به‌ویژه پس از سرنگونی 
یک هواپیمای تجاری آذربایجان بر فراز خاک روسیه در دسامبر گذشته که ۳۸ مسافر و 

خدمه را به کام مرگ فرستاد.

 این تغییرات در شمال و جنوب آذربایجان فرصتی استراتژیک برای این کشور فراهم 
کرده تا به‌عنوان پل زمینی بین غرب و شرق عمل کند. مسیر TRIPP نقش محوری در 
رفع گلوگاه جنوب قفقاز در مســیر بین‌المللی ترانس-خزر، یا همان »میانه‌راه« دارد و 
دسترسی اروپا و آمریکای شمالی به آسیای مرکزی را فراهم می‌کند. همزمان، چین نیز از 
TRIPP بهره می‌برد، زیرا این مسیر، حلقه‌ای حیاتی در پروژه کمربند و جاده پکن است. 
این همگرایی منافع، اهمیت فزاینده آذربایجان را به‌عنوان هاب اتصال اوراسیا و تجارت 

جهانی نشان می‌دهد.
برای بهره‌برداری از تضعیف روسیه و ایران و جلوگیری از کسب مزیت توسط چین، 
واشنگتن باید نگاه خود به باکو را بازنگری کند. بخش ۹۰۷ قانون حمایت از آزادی ۱۹۹۲ 
همچنان مانعی مهم برای پیشرفت است. این قانون، که در جریان اولین منازعه قره‌باغ 
وضع شد، بیشتر اشکال کمک مســتقیم دولت آمریکا به باکو را ممنوع می‌کند. با توجه 
به توافق صلح میان آذربایجان و ارمنستان که با میانجی‌گری دولت ترامپ حاصل شد، 

بخش ۹۰۷ عملًا بی‌اثر است.
با این حال، این قانون هنوز به قوت خود باقی اســت و مانعی برای منافع استراتژیک، 
اقتصادی و دیپلماتیک آمریکا در اوراسیا محسوب می‌شود و نیاز به لغو فوری دارد. برخی 
هنوز طرفدار حفظ آن هستند، اما نگه‌داشتن این قانون عمدتاً به نفع روسیه، ایران و چین 
است که می‌خواهند هرگونه تنش در روابط آمریکا و آذربایجان را بهره‌برداری کنند. پکن 
نه تنها از صلح آذربایجان و ارمنستان در زمینه اتصال منطقه‌ای سود می‌برد، بلکه در حال 

حاضر جنگنده‌های JF-17 نسل ۴.۵ خود را از طریق پاکستان به باکو تأمین می‌کند.
 هیچ دلیلی وجود ندارد که آذربایجان نتواند تجهیزات آمریکایی خریداری کند. برای 
مقایسه، شرکت هواپیمایی اوزبکستان تا ۲۲ فروند بوئینگ ۷۸۷ به ارزش ۸ میلیارد دلار 
سفارش داده و شرکت راه‌آهن ملی قزاقستان قرارداد ۴ میلیارد دلاری با Wabtec آمریکا 

برای ۳۰۰ لوکوموتیو باری امضا کرده است.
شرکت‌های آمریکایی در آذربایجان فرصت‌های فراوانی دارند، به‌ویژه در بخش انرژی، 
زیرا این کشور صادرکننده عمده نفت و گاز است. همچنین، آذربایجان می‌تواند مسیر 
ترانزیت نفت قزاقستان و گاز ترکمنستان باشد و نفوذ انرژی روسیه را کاهش دهد، زیرا 

مسکو مسیرهای تأمین را در انحصار دارد.
 بنابراین، ضروری است که کاخ سفید ترامپ بر شتاب TRIPP تکیه کند. موفقیت 
استراتژی آمریکا در اوراسیا به تقویت روابط با آذربایجان بستگی دارد. اقدام فوری لازم 
است، زیرا پکن پیش از آمریکا در منطقه پیشتاز شده است. لغو بخش ۹۰۷، گام حیاتی 

برای تأمین منافع استراتژیک، اقتصادی و دیپلماتیک آمریکا است.

نشنال اینترست تحلیل کرد؛

رقابت بزرگ در قفقاز؛ ایران، چین، آمریکا و پلی به نام باکو

گزارش


